
5شهید و 2مجروح از یک خانواده
سبک زندگی شهید رضا خزاعی و خانواده‌اش به روایت نزدیکان

یادداشت

داستانک

نورالدین پسر ایران 
 »نــور الدیــن پســر ایــران« روایت نورالدیــن عافــی از عملیــات بــدر، عملیــات والفجــر8 و عملیــات

 کربلای 4است. این کتاب که در 18فصل و توسط معصومه سپهری نوشته شده، با بیان روان و پرهیز 
از هرنوع اغراق و تطهیر وقایع، مواجهه راوی با زندگی را پیش‌روی مخاطب می‌گذارد.

در کمین گل سرخ 
کتاب»در کمین گل سرخ« نوشته محسن مومنی شریف درباره شهید سپبهد علی صیاد شیرازی از فرماندهان 
ارتش اســت که در دهه 70 به‌دســت منافقین ترور شــد؛ اثری خواندنی که نویســنده با نوگرایی در شیوه‌های 

روایت و تلفیق ظریف اطلاعات، با بافتی داستانی و پرداخت شخصیت‌ها، مجموعه‌ای جذاب آفریده است.

روایت تهران
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پرچم ایران زمین نمی‌ماند 
هانیه خنــدان، داور بین‌المللی 
تیراندازی که افتخار بلند‌کردن 
پرچــم قهرمانــی ایــران را در 
ســکوهای ورزشــی دارد، وقت 
گرفتــه بود تــا بیاید چهــارراه 
ولیعصر‌)عج( و یک‌بار دیگر روی 
سکوی قهرمانی ایران برود و پرچم 
پر افتخار کشورش را بر فراز آسمان نگه دارد اما این سکو با آن سکوها 
فرق می‌کند. سکوی قهرمانی ایران در برابر تمام ابرقدرت‌های جهان 
اســت. این داور بین‌المللی می‌گوید: » مــن روزی که برای یکی از 
مسابقات به برزیل رفتم و دیدم از ســر در هر خانه‌ای پرچم برزیل 
آویزان است از خودم خجالت کشیدم، بعد از آن علاوه بر همراه داشتن 
پرچم، هر مسابقه‌ای که می‌روم یا لباس سنتی ایرانی یا لباسی که 

طراحی ایرانی داشته باشد‌،  می‌پوشم. 
قرار است به شرط حیات ‌6ماه دیگر در مسابقات آسیایی ژاپن داور 
باشم، آنجا ان‌شاءالله با چفیه‌می‌روم.« وقتی از حسش و از دلیل بلند 
نگه‌داشتن پرچم پرسیدند، گفت: »پر از حس خوب است. شوق دارد‌. 
لذت دارد.« پرچمی که رویش ‌الله است زمین نمی‌ماند، اگر ماند بعد 

از آن هم هیچ پرچمی بالا نمی‌ماند. قدرش را بدانیم.

شهید نامدار مبارزه با استبداد 

نهضت مشــروطه که با همراهی مردم و روحانیت رقم خورد، 
گامی به‌سوی شکست قدرت مطلقه و استبداد شاهنشاهی بود. 
مردمی که تا پیش از آن هیچ نقشــی در تعیین سرنوشت خود 
و میهن‌شان نداشتند، برای درهم شکستن قدرت مطلقه شاه 
به میدان آمدند و از جان خود برای احقاق حق مایه گذاشتند. 
تهرانی‌ها مثل این روزها که مبارزه با اســتکبار و ایســتادگی 
مقابل دژخیمان آمریکایی - صهیونیســتی را در خیابان‌های 
پایتخت معنا کرده‌اند، در تاریخ پرافتخار پایتخت بارها در برابر 
ظلم ایستاده‌اند. یکی از شــاهدان این مدعا، مسجد و مدرسه 
معمارباشی در قلب تهران است؛ جایی که تهرانی‌ها نخستین 

شهید مشروطه را تقدیم میهن کردند.
در میانه سال ۱۲۸۵ شمسی، فضای سیاسی تهران به‌شدت ملتهب 
بود. در یکی از همین روزها، شــیخ محمد واعظ اصفهانی بر بالای 
منبر به انتقاد از عملکرد عین‌الدوله پرداخت و سخنانی تند علیه او 
به زبان آورد. این موضع‌گیری خشم عین‌الدوله را برانگیخت و او در 
نوزدهم تیر همان سال گروه بزرگی از نیروهای قزاق را برای بازداشت 
واعظ راهی محلــه چال‌میدان کرد. مأموران واعــظ را در نزدیکی 
مدرسه میرزاقنبرعلی دستگیر کردند و تصمیم داشتند او را از مسیر 
امامزاده یحیی به اقامتگاه عین‌الدوله منتقل کنند. وقتی که نیروهای 
حکومتی از مقابل مسجد معمارباشی عبور می‌کردند، طلاب مدرسه 
از ماجرا باخبر شدند و برای جلوگیری از انتقال شیخ به خیابان آمدند. 
درگیری میان طلاب و قزاق‌ها بالا گرفت و این میان، طلبه‌ای 22ساله 
به نام سیدعبدالحمید با اصابت گلوله قزاق‌ها به شهادت رسید. خبر 
کشته‌شدن سیدعبدالحمید موجی از خشم و اندوه میان تهرانی‌ها به 
راه انداخت. مردم لباس خونین و سیاه او را بر سر نیزه کردند و راهی 
مسجد جامع بازار تهران شدند. شهادت این طلبه جوان و حرکت 
مردم به‌سوی مسجد جامع بازار، سرآغاز تحصن مسجد جامع بزرگ 
بازار تهران بود. بعد از آن بود که کشتار بزرگ متحصنین رقم خورد و 
سپس خروج اعتراضی علما از تهران به قم شکل گرفت. بعد از خروج 
علما، متحصنین مقابل ســفارت انگلیس بست نشستند تا اینکه 

سرانجام فرمان مشروطیت در 14مرداد 1285شمسی صادر شد.

زود برمی‌گردیم

مرور قصه شــهادت دختر، داماد‌و نوه‌های بانو شریفی‌‌، کار چندان 
راحتی نیســت؛ ماجرایی که بانو با تعریف آن صدایش بغض‌آلود 
می‌شود: »آخرین خداحافظی ما شهریور‌ماه سال گذشته در فرودگاه 
 امام‌خمینی)ره( بود. بچه‌ها که رفتند ندیدمشــان تا روز جنگ که

۹ اسفند‌ماه ساعت یک بعد از ظهر دخترم تماس گرفت و جویای 
حالم شد و گفت مامان مراقب خودتان باشید ما هم زود بر می‌گردیم 
و نگران ما نباشید. ما جای امنی هستیم. درصورتی که این حرف را 
برای دلگرمی من زده بود. محل زندگی‌شان خیلی به نقطه حملات 
نزدیک بود. البته دامادم هم از 2سال پیش در لیست ترور اسرائیلی‌ها 
بود. در دومین روز جنگ، دختر و دامادم همراه 3فرزندشان فاطمه، 
زهرا و علی به شهادت رسیدند. 2فرزندشان محمد ۴ساله و حسین 

یکساله مجروح شدند.«

عاطفه محسنی؛ نویسنده

توجه به نماز اول وقت یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های شهید رضا خزاعی بود که 
بانو شریفی درباره آن صحبت می‌کند: »تأکید زیادی 
به خواندن نماز اول وقت داشــت و هر جا بود همه را به 
خواندن نماز اول وقت دعوت می‌کرد. همیشه نماز را با 
صدای بلند می‌خواند. علاوه بر همه خصوصیات اخلاقی 
نیکش، ارادت ویژه‌ای به رهبر معظم انقلاب داشت. هر 
جا که بود، وقتی اسم آقا می‌آمد یا اینکه سخنرانی‌اش 
از تلویزیون پخش می‌شد، دو زانو می‌نشست. دخترم 
مثل همســرش بود و هر دو تأکید زیادی به اطاعت از 
اوامر رهبری داشتند و شاید همین عشق و علاقه بود 
که یک روز پس از شهادت آقا به رهبر شهید پیوستند.«

سجایای اخلاقی خانواده
مکث

ازدواج ساده و آسان

مهری شریفی فقط یک دختر داشــت و 2پسر و حالا بسیار دلتنگ 
است: »از همان دوران کودکی دخترم معتقد به رعایت واجبات دینی 
به بهترین نحو ممکن بود. دخترم مینا کاوه‌آهنگران سال ۱۳۶۶ به 
دنیا آمد و در دانشگاه رشته ریاضی محض خوانده بود. آقا‌رضا دامادم 
هم متولد ســال ۱۳۶۳ بود. آقا‌رضا از وقتی که وارد خانواده ما شد، 
حکم پسر خانواده را پیدا کرد. من و همسرم برای بیشتر کارهایمان 
با آقا‌رضا مشورت می‌کردیم؛ خیلی پســر عاقل و با تدبیری بود.« او 
در ادامه از ماجرای خواســتگاری و ازدواج دخترش تعریف می‌کند: 
»معیار دخترم برای ازدواج ایمان و تقوا بود. خواستگاران زیادی هم 
داشت. شرط کرده بود اگر فرد مورد نظرش را در جلسه خواستگاری 
پسندید، در مجلس می‌نشیند و درصورت مخالف‌بودن، سریع مجلس 
را ترک می‌کند. خواســتگاری آقا‌رضا خیلی جالب بود. شب ‌۲۳ماه 
رمضان بود و ما برای مراسم احیا همراه دخترم به مسجد رفته بودیم. 
رفتیم مسجد و بیرون که آمدیم دیدم آقا‌پسری مشغول صحبت با 
یکی از اقوام ماست که با آمدن ما به هر دوی ما نگاه کرد. دخترم کاملا 
صورتش را پوشانده بود که شنیدم به همان فامیل ما گفت من ندیدم 
چون چهره هر دو کاملا پوشیده بود. اما دست تقدیر و سرنوشت ما 
را به‌هم رساند. آقارضا به خواستگاری دخترم آمد و دخترم هم قبول 
کرد و مراسم عقد آنها در کمال ســادگی در آبان‌ماه ۸۸ همزمان با 
سالروز تولد امام‌رضا)ع( انجام شد. سال ۱۳۸۹ هم مراسم عروسی را 
برپا کردند و در کمال سادگی راهی خانه و زندگی‌شان شدند. حتی 
از مراسم ازدواجشان فیلم و عکس هم نگرفتند. ترجیح می‌دادند از 

تجملات دوری کنند.«

بهاره خســروی | روزنامه‌نگار | »دلم به جدایی 

نمی‌آمد. دختر و نوه‌هایم را محکم چسبیده بودم. گزارش
آقارضا دامادم به شوخی گفت چه خبره حالا! گویی 
خداحافظــی آخره، این همه طــول و تفصیل نــداره دوباره 
برمی‌گردیم. فرودگاه امام‌خمینی)ره( شهریور‌ماه سال ۱۴۰۴ 
آخرین دیدار با دخترم، آقارضا دامادم و نوه‌هایم بود. آنها راهی 
لبنان شدند و امروز من داغدارشــان هستم.«؛ این جملات، 
روایتی است از بانو مهری شریفی روزبهانی، مادر همسررضا 
خزاعی که در دومین روز حمله آمریکایی-صهیونیستی همراه 

همسر و 3فرزندش در لبنان به شهادت رسیدند. این بانو از سبک 
زندگی این خانواده و شهیدان سرافراز میهن روایت می‌کند.

از آرزوهای قشنگت بگو 
کســی چه می‌داند؛ شــاید 2خواهر 

داشتی، پری و مروارید.
نام مــادرت دریــا بــود‌ و کار پدرت 

ماهیگیری.
کاش خاطــرات روزهای کودکی تا جوانــی‌ات را در گوش 
صدف‌ها زمزمه کنی؛ خاطرات بزرگ‌شــدن و قد‌کشیدن و 

‌‌استوار شدنت را.‌کاش از آرزوهایت برایشان بگویی.
از رویاهایت.

از کسانی که دوستشان داشتی. کاش نجواهایت در گوش 
صدف‌ها مروارید شود و مرواریدها گلوبند. کاش این‌بار که 
صدفی را کنار گوشم گرفتم تا صدای دریا بپیچد، زمزمه‌هایت 

را بشنوم و روایتگر داستان زندگی‌ات باشم.
به یاد شهید مفقود الاثر ناو دنا »رضا رک‌جان«

هدی اسکندری؛ نویسنده


